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 شوهر بدبین همسرش را 
به دادگاه کشاند

مرد جوان گوشــه ای از راهــروی دادگاه خانواده کنــار دختری زیبا 
نشســته و مــدام زیــر لب با خــودش حرف مــی زد. هــر دو خیلی 
کم سن و سال بودند اما از سر و وضعشان معلوم بود وضع مالی 
خوبــی دارنــد. گاهی هم زیرچشــمی نگاهی خشــمگین به دختر 
جوان که همســرش بود می انداخت و انــگار او را به خاطر گناهی 
کــه مرتکب شــده بود مؤاخــذه می کرد اما به نظر می رســید برای 
زن جوان این رفتار شوهرش عادی بود و چندان توجهی نداشت 
و منتظر بود تا منشــی شــعبه آنهــا را صدا کند و هــر چه زودتر به 

پرونده طلاقشان رسیدگی شود.
دقایقــی بعــد نوبــت آنها فــرا رســید و هــر دو وارد شــعبه دادگاه 
شــدند. قاضی میانســال و با تجربه در حــال مطالعه پرونده بود، 
بعــد رو به مرد جــوان کرد و گفت: من پرونده شــما را نگاه کردم 
بــر چه اساســی به همســرت اتهــام خیانــت زده ای؟ می دانی اگر 
مــدرک مســتند و معتبــری برای اثبات این اتهام نداشــته باشــی 

مرتکب جرم شده ای؟
مهــران من من کنــان گفت: آقــای قاضی من از همســرم چیزی 
ندیــده ام امــا رفتارش و توجه دیگران به او، نشــان می دهد که به 

من خیانت می کند.
قاضــی کــه  از حرف های ایــن مرد تعجب کرده بود از همســرش 

سحر خواست تا بیشتر برایش توضیح دهد.
ســحر گفت: جنــاب قاضی ازدواج ما کاملًا ســنتی بــود، من هیچ 
شــناختی از مهران نداشــتم و الان حدود ۷ ماه اســت که زیر یک 
ســقف زندگی می کنیم اما تمام این مدت زندگی را برایم جهنم 
کــرده اســت مــدام به مــن تهمت می زنــد که تــو با کســی ارتباط 
پنهانــی  داری و بــه من خیانت می کنی. من جــرأت ندارم تنها از 
خانــه خودمان که نزدیک خانه پدرم اســت بــه آنجا بروم به من 

می گوید همه تو را نگاه می کنند.
ســحر ادامــه داد و گفت: جناب قاضی شــوهرم بیمار اســت مگر 
من چقدر تحمل و صبر دارم، همسر مدام به من تهمت خیانت 
می زنــد من واقعاً خســته شــدم همــش مرا تهدیــد می کند، حق 
نــدارم تنها جایی بروم. تلفن همراهم را گرفته و اجازه نمی دهد 

برای خودم خرید کنم.
مهــران پــس از ایــن صحبت ها گفت: مــن تو را دوســت دارم اگر 
می گویــم تنهــا بیــرون نرو به خاطــر این اســت که مبادا کســی به 
تــو حرفــی بزند وگرنــه من بــه تو اعتمــاد دارم امــا تو تنهــا نباید 
جایــی بــروی من دوســت ندارم تو موبایل داشــته باشــی هر چی 

می خواهی خودم برایت تهیه می کنم .
قاضی گفت: پســرم این حرف های تو منطقی نیســت تو باید این 

فکر اشتباه خود را تغییر بدهی...
ســحر گفت: جناب قاضی من دیگر نمی توانــم تحمل کنم انگار 
زندانی و اســیر هســتم فقط طــلاق می خواهم چــون خودم هم 
دارم بیمــار می شــوم. مهران به من اعتماد نــدارد و مدام به من 
تهمــت خیانــت می زند. خانــواده مهران می دانســتند پسرشــان 
بدبین و بد گمان اســت ،این رفتار ها را در اوایل عقد هم داشــت 
امــا مــن توجه نکــردم، اول فکــر می کــردم این رفتار هــا به خاطر 
دوســت داشتن زیادی او اســت اما بعد از عروسی که  دیدم حتی 
اجازه خرید یک نان را هم  به من نمی دهد، اجازه نمی دهد من 
خانــه پــدر و مادرم بروم حتی من یک گوشــی موبایــل ندارم و...  
متوجه شدم او بیمار و بدبین است و من با فرد بدبین نمی توانم 
زندگــی کنم.قاضــی پس از شــنیدن صحبت های طرفیــن از آنها 
خواســت ۲ ماه پیش مشــاوره بروند و پس از آن اگر مشکل شــان 

حل نشد آن وقت حکم طلاق را صادر کند.
ë  امیرحسین صفدری/ کارشناس حوزه حقوق خانواده 

نخســتین گام برای یک زندگی ســالم و موفــق اعتماد زوجین به 
همدیگر اســت. زندگی مشــترک بدون اعتمــاد، صداقت، تعهد 

و  ... معنایی ندارد.
در ایــن پرونــده مهران دچــار اختــلال پارانوئید یا همــان بدبینی 
و بددلــی اســت و فکر می کنــد از طرف دیگران بــه او صدمه وارد 
می شــود و دیگــران به او خیانــت می کنند و قصد آســیب زدن به 

او را دارند.
این اختلال قابل درمان اســت به شــرطی که خــود بیمار بخواهد 
این بیماری درمان شــود. مهران بایــد این دیدگاه های منفی را از 
ذهن خود بیرون کند و به همســرش اعتماد کند، اگر ســحر کاری 
کرده بود که مهران را به خود مشــکوک کند شــاید می شــد گفت 
علت بدبینی او به خاطر رفتار ســحر اســت اما او بدون هیچ کاری 

مدام مورد اتهام قرار می گیرد.
مهران باید بداند معنای دوســت داشــتن محدود کردن نیســت. 
یــک زوج بایــد به هم آرامــش بدهند نه این که آرامــش را از هم 
بگیرند با این حال اگر مهران فکرش را تغییر بدهد می تواند این 

زندگی را دوباره احیا کند و مانع جدایی خود شود.

نجات دختر جوان از چاه 5 متری
گــروه حوادث/ نشســت زمین کــف آشــپزخانه، منجر به ســقوط 

دختری جوان به  چاه ۵ متری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ روح الله فدایی، 
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان 

گذشــته  روز  گفــت: 
کــردن  فروکــش  خبــر 
ســاختمان  یــک  کــف 
در خیابــان رســالت به 
و  اعــلام   1۲5 ســامانه 
ایستگاه۴  آتش نشانان 
به محــل حادثه اعزام 
امدادگــران  شــدند.  
بــه محض رســیدن به 
محل حادثه دریافتند 
زمین  نشســت  محــل 
در آشــپزخانه بــوده و 
دختر جــوان به داخل 
اســت.  افتــاده  چــاه 
بلافاصلــه   بنابرایــن 
حفــره  دیواره هــای 

ایجاد شــده که امکان ریزش مجدد داشــت را ایمن سازی کردند 
و با اســتفاده از تجهیزات مخصوص، دختر جوان را ســالم از چاه 

خارج کردند.
وی ضمــن توصیه به شــهروندان گفــت: فرســودگی چاه ها بر اثر 
شــیب نامناســب، سســتی خــاک و گرفتگــی لوله هــای فاضــلاب 

باعث ریزش چاه فاضلاب و نشست آن می شود.

گروه حوادث/ زن میانســال که به خاطر 
نگهداری از مادر شوهر پیرش با همسر 
خــود اختلاف داشــت در یــک درگیری 

شدید به دست او کشته شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
هفته گذشــته مأمــوران کلانتری 11 کرج 
در یــک تماس تلفنــی از مرگ زنی 63 
ســاله در خانه اش با خبر شــدند. وقتی 
مأمــوران بــه خانــه مــورد نظــر در یکی 
از محله هــای کــرج رفتنــد بــا جســد زن 
میانسال که در اتاق پذیرایی روی زمین 
روبــه رو شــدند. نخســتین  بــود  افتــاده 
بررســی های تیم پزشــکی نشان می داد 
وی بــر اثــر خفگــی جــان باخته اســت. 
بلافاصلــه موضوع این مرگ مشــکوک 
بــه قاضی محمد عنبری از شــعبه یکم 
و  شــد  اعــلام  کــرج  جنایــی  دادســرای 
دقایقــی بعد  وی بــه همراه تیم جنایی 

در محل حادثه حاضر شدند.
دختر کوچــک خانواده که در صحنه 
حضــور داشــت گفــت: حــدود ســاعت 
1۲ظهــر بــود کــه پــدرم بــا مــن تمــاس 
گرفــت و گفت مــادرم حالش بد شــده 

اســت از آنجا که مادرم بیماری تیروئید 
داشــت با عجله خودم را بــه خانه آنها 
ناگهــان  او  کــه  گفــت  پــدرم  رســاندم. 
حالــش بــد شــده و در آشــپزخانه روی 
زمیــن افتــاده و بــه اورژانــس  زنگ زده 

است.
با توجه بــه اینکه احتمال وقوع قتل 
در ایــن پرونــده زیــاد بــود بازپــرس بــه 
بازجویــی از همســر وی پرداخــت. مرد 
۷4 ساله که بشــدت مضطرب و آشفته 
بود سعی داشت با تناقض گویی مسیر 
تحقیقات را منحرف کند اما بازپرس با 
دیــدن آثار جراحت روی بدن او متوجه 
شــد بین او و مقتــول درگیــری رخ داده 
اســت. بدیــن ترتیــب مظنــون پرونــده 
دقایقــی بعد لب به اعتراف گشــود و به 

قتل همسرش اعتراف کرد.
مرد سالخورده گفت: من بازنشسته 
یکــی از اداره هــای دولتی هســتم و یک 
ســوپر مارکت هم دارم. من و همســرم 
50ســال بــا هــم زندگــی کردیــم امــا او 
اخلاق خوبــی نداشــت و زن تند خویی 
بــود. این اواخر هم بــه خاطر نگهداری 

از مادر 90 ساله ام مدام غر می زد، البته 
مــادرم در طبقــه بالای خانــه ما زندگی 
می کــرد و مــن خــودم ســعی می کردم 
کارهایش را انجام دهم و از او نگهداری 
می کــردم. امــا همســرم بــا مــادر پیــر و 
زمینگیــرم خیلــی بدرفتــاری می کــرد. 
ســعی می کردم ایــن رفتار هــا را تحمل 
اوقــات در ســوپر مارکتــم  کنــم بیشــتر 
مشــغول بــودم اما دیگــر کاســه صبرم 

لبریز شده بود.
 صبــح حــدود ســاعت 9 بــود کــه به 
خانــه آمدم تــا به مادرم ســر بزنــم اما 
همســرم دوباره شــروع به غر زدن کرد. 
او بارهــا به مــادرم که دیگــر توانایی راه 
رفتن نداشت توهین کرد .وقتی می دید 
من به مادرم کمــک می کنم با من هم 
رفتار بدی داشــت. این موضوع بشدت 
اذیتــم مــی کرد.تصمیم گرفتــم به این 
غــر زدن هــا پایــان بدهــم ،بــه همیــن 
خاطــر در یــک لحظــه او را گرفتــم و به 
زمین انداختم با هم درگیر شدیم بعد 
هم دســتانم را دور گردنــش انداختم و 

خفه اش کردم.

گــروه حوادث/واژگونــی اتوبــوس تهــران - یزد در 
جاده بادرود منجر به مرگ کمک راننده شد.

ســرهنگ اصغــر زارع، رئیــس پلیــس راه اســتان 
اصفهــان گفــت: این حادثه ســاعت چهــار بامداد 
شــنبه بــه مرکز فوریت های پلیســی 110 در هشــت 
کیلومتــری ورودی بادرود منطقــه ترگل در آزادراه 
کاشــان - نطنز گزارش شد و کمک راننده اتوبوس 

در این حادثه جان باخته است.
وی با بیان اینکه در این حادثه اتوبوس مسافربری 
تهران – یزد واژگون شــده اســت، اضافــه کرد: این 
اتوبوس هیچ مســافری نداشــته و همه سرنشینان 
ســه  کــه  بوده انــد  اتوبــوس  شــرکت  کارکنــان  آن 

سرنشین دیگر نیز مصدوم شده اند.
وی بــا بیان اینکه علت این حادثه هنوز مشــخص 
نیســت، ابراز داشــت: کارشناســان در حال بررسی 

صحنه تصادف هستند.
حســنعلی صالحیان، مسئول فوریت های پزشکی 
نطنز نیز گفت: ساعت ۵۶ و 3 دقیقه بامداد شنبه 
یک دســتگاه اتوبوس کــه از تهران عازم یزد بود بر 
اثــر انحراف از جــاده و برخورد بــا گاردریل واژگون 
شــد و مردی ۷0 ســاله بر اثر شــدت جراحت ها در 
دم جــان باخــت و ســه سرنشــین دیگــر مصــدوم 

شدند.
از  پــس  حادثــه  مصدومــان  افــزود:  صالحیــان 
انجــام اقدام هــای اولیه از ســوی عوامــل اورژانس 
و امدادگــران پایــگاه هــلال احمــر بــه بیمارســتان 

فاطمیه بادرود منتقل شدند.

گــروه حــوادث/ پیکر مــرد ماهیگیــر که در اســکله 
جلالی بوشــهر غرق شده بود، با تلاش امدادگران 

از آب گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیمای مرکز بوشــهر، 
اسماعیل چهله زاده، رئیس جمعیت هلال احمر 
شهرســتان بوشــهر گفــت: صبــح دیــروز خانــواده 
مــردی در تماس با مرکز پاســخگویی بــه حوادث 
11۲ جمعیــت هــلال احمر اســتان بوشــهر مدعی 
شــدند پدر خانواده جمعه شــب برای ماهیگیری 
به اســکله رفته اما دیگر برنگشته بود که بلافاصله 
تیم عملیات پایگاه ســاحلی جلالــی برای ارزیابی 
بــه محــل حادثــه اعزام شــد. بــا حضــور نیرو های 
امداد و نجات و افراد محلی عملیات جســت و جو 
با شــدت بیشــتری ادامه یافت و در ســاعت ۸:30 
دقیقــه صبــح شــنبه پیکــر فــرد فــوت شــده از آب 
گرفتــه و برای ســیر مراحل قانونــی تحویل مراجع 

قضایی شد.
رئیــس جمعیت هــلال احمر شهرســتان بوشــهر 
عنــوان کــرد: در این عملیات نیرو هــای انتظامی و 
دریابانــی با امدادگران هــلال احمر همکاری لازم 

را داشتند.

 مرگ 
 کمک راننده 

در واژگونی اتوبوس

 همســرکشی     پایان
 50 سال  زندگی مشترک

 سناریوی سرقت از سالمندان برای
انتقــــام

گروه حوادث /  پسر جوان وقتی از شرکت 
پرســتاری اخــراج شــد بــرای انتقام جویی از 
صاحبــکار قبلــی خــود ســناریوی ســرقت از 
ســالمندان را با همدســتی یک دختر بلاگر، 

اجرا کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند 
روز قبل زن میانســالی در تماس با پلیس از 
سرقت طلاهایش توسط پرستار خانگی خود 
شکایت کرد و گفت: با یک شرکت معتبر که 
در فضــای مجازی آگهی اســتخدام پرســتار 
داده بود، تماس گرفتم تا برای مادرم پرستار 
خانگی استخدام کنم آنها هم دختر جوانی 
را بــه خانــه مــادرم فرســتادند. مــادرم از کار 
پرســتار جدیدش راضی بود تا اینکه یک روز 
هر چه با خانه مادرم تماس گرفتم او پاسخ 
نــداد. نگران شــدم و خــودم را بــه خانه اش 
رســاندم و با مادرم که بــی هوش بود مواجه 
شــدم و از پرستارش خبری نبود. مادرم را به 
بیمارســتان بردم. دکتر گفت مســموم شده 
و یکــی با ریختن داروی بی هوشــی مادرم را 
خواب کرده اســت.او ادامه داد: تنها کسی که 
می توانســت ایــن کار را انجام دهد، پرســتار 
مادرم بود. هر چه با شــماره تلفنش تماس 
گرفتم پاسخ نداد. وقتی به آن مرکز پرستاری 
زنگ زدم به من گفتند اصلاً چنین پرستاری 
ندارند و شماره تلفنی هم که در آگهی منتشر 

شده متعلق به شرکت آنها نیست.
ë شکایت های سریالی 

با شــکایت زن میانســال تحقیقــات آغاز 

شد. در ادامه بررســی ها آنها با شکایت های 
مشــابه دیگــری مواجــه شــدند. در تمامــی 
شکایت ها دختری ۲0 ساله به عنوان پرستار 
راهی خانه شــاکی ها شــده و پس از مدتی با 
دادن غذای مسموم، نقشه سرقت هایش را 

اجرا کرده است.
از شــاکی ها مشــخص شــد  در تحقیــق 
تمامــی آنهــا بــا دیدن آگهــی کــه در فضای 
مجازی منتشر شده است با شماره زیر آگهی 
تمــاس گرفته انــد. امــا در ادامــه تحقیقــات 
مشــخص شــد این شــماره تلفن شــخصی 
بوده و فردی با سوء استفاده از نام آن شرکت 
معتبــر کلاهبرداری کرده اســت.در حالی که 
تحقیقات در این پرونده ادامه داشــت، پسر 
یکی از شــاکی ها به پلیس رفت و سرنخی را 
در اختیار تیم تحقیق قرار داد. او گفت: دیروز 
وارد پیجی شــدم کــه از فالورهای مــن بود و 
صاحب پیج یک خانم بلاگر است. در کمال 
تعجــب دیــدم طلاهای مــادرم که ســرقت 
شــده و بسیار خاص و قدیمی بود در دستان 

و گردن آن خانم بلاگر است.
با اطلاعاتی که مــرد جوان در اختیار تیم 
تحقیــق قــرار داد، آنهــا موفق به شناســایی 
دختــر بلاگــر و دســتگیری او شــدند. متهــم  
که از ســوی شــاکی ها شناسایی شــده بود در 
تحقیقــات بــه ســرقت با شــیوه بی هوشــی 
اعتــراف کــرد و گفــت: من بلاگر اینســتاگرام 
هســتم و مدتــی قبــل در فضــای مجــازی با 
اشــکان دوست شــدم. اشــکان در یک مرکز 

پرســتاری کار می کــرد ولــی بعــد از مدتی از 
آنجا اخراج شــد. آن زمان به من گفت که او 
را بی دلیــل اخراج کرده اند و کینه مســئولان 

مرکز را به دل گرفته است.
او ادامــه داد: اشــکان مــرا مجــاب کرد که 
با او در اجرای نقشــه اش همدســت شوم. او 
یک آگهی با نام مرکز پرســتاری اما با شماره 
تلفــن خــودش در فضــای مجــازی منتشــر 
کــرد. افــرادی که در جســت و جوی پرســتار 
برای سالمندان بودند با این تصور که آگهی 
متعلق به همان مرکز پرستاری معتبر است 
با شماره تلفن تماس گرفته و اشکان مرا به 

خانه آنها می فرستاد. 
چنــد روزی  مشــغول بــه کار می شــدم و 
زمانی که از محل طلاها و پول هایشان باخبر 
می شــدم بــا ریختــن داروی بــی هوشــی در 
غذاهایشان، نقشه سرقت را انجام می دادم. 

در هر ســرقت از 100 میلیــون تا 500 میلیون 
تومــان طلا و دلار و وســایل با ارزش ســرقت 
ســرقت هایم  از  یکــی  در  حتــی  می کــردم. 
ســرویس جواهر برلیانی ســرقت کــردم. هر 
چیزی سرقت می کردم، به اشکان می دادم.

به دنبــال اظهارات دختر جوان، اشــکان نیز 
بازداشــت شد. پســر جوان به سرقت هایش 
اعتــراف کــرد و گفــت: در مرکز پرســتاری که 
کار می کــردم  پــول هــم ســرقت می کــردم. 
زمانی که ماجرای ســرقت هایم برملا شــد، 
مرا اخراج کردند. من هم کینه آنها را به دل 
گرفتم و تصمیم گرفتم با این کار شــرکت را 

بدنام کنم.
بــا اعتراف دختر و پســر جوان به دســتور 
دادیــاری  دوم  شــعبه  از  باقــری  قاضــی 
دادســرای ویــژه ســرقت، تحقیقــات در این 

خصوص ادامه دارد.

ســرهنگ محمد نــادر بیگــی رئیس 
پلیــس آگاهــی اســتان البــرز  بــا تأییــد 
ایــن مــرد ۷4 ســاله  ایــن خبــر گفــت: 
پس از قتل همســرش پشــیمان شده و 
بلافاصله با دخترش و اورژانس تماس 
گرفته بود اما وقتی امدادگران رســیدند 
زن میانســال جــان باختــه بــود پــس از 
بازجویی های اولیه  متهم بازداشت شد 
و برای تحقیقات بیشــتر در اختیار اداره 

آگاهی قرار گرفته است.

نگاه کارشناس
ë بازپرس محمد عنبری

نکتــه ای  خانوادگــی  جنایت هــای  در 
وجــود دارد کــه بــه آن توجــه نمی شــود، 
آن هــم رفتارهــای کینه جویانه اســت که 
حاصل گذشــته های دور بوده و متأسفانه 
اغلب افراد با گذشــت زمــان نه تنها این 

کینــه و خاطرات بد را فراموش نمی کنند 
بلکــه آنقدر آن را با خود نگه می دارند که 
تبدیل به نفرت می شــود، به عنوان مثال 
شــاید ایــن عروس در ســال هــای جوانی 
شــاهد رفتار نامناســب مادرشــوهرش با 
خود بــوده و حالا که مادرشــوهر زمینگیر 
شــده و بــه کمــک او نیــاز پیــدا کــرده او با 
اشــتباه بزرگ تــری بــه جــای گذشــت و 
بخشــش تصمیم بــه تلافــی و بدرفتاری 
گرفته اســت، غافل از آنکه همه ما روزی 
پیر خواهیم شد و نیازمند کمک اطرافیان 
خواهیــم بــود، هر چنــد نگرش افــراد به 
زندگــی متفــاوت اســت و برخــی جــواب 
بی محبتی را با محبت می دهند اما برخی 
افــراد نمی تواننــد کینــه و دشــمنی های 
گذشــته را فراموش کنند.بی تردید حس 
انتقــام، انســان را از درک عقلانیــت دور 
می ســازد و او را بیمار می کند، درحالی که 
حس بخشــش و محبت خالصانه انسان 
را ســرزنده کرده و روح بزرگ منشی را به 

او هدیه می دهد. 
در  همیشــه  بزرگترهــا  بــه  احتــرام 
فرهنــگ مــا ایرانیــان جایــگاه ویــژه ای 
دارد. قرار نیســت بدی را با بدی پاســخ 
دهیم. کینــه ورزی مانــع تصمیم گیری 
درست می شــود، در حالی که گذشت و 
بخشش سرمایه ای است که افراد برای 

آینده خود پس انداز می کنند. 
نیــز  پرونــده شــوهر مقتــول  ایــن  در 
می توانســت با کمی تدبیــر ارتباط خوبی 
میان همســر و مــادر پیرش برقــرار کند و 
به جای اینکه بــا رفتارش باعث تحریک 
حس حسادت همسرش شود با محبت و 
خوش رفتاری کاری می کرد که همسرش 
نیــز در احتــرام بــه مادر شــوهر پیــرش و 
کمــک بــه وی پیشــقدم می شــد و ایــن 

جنایت تلخ  رقم نمی خورد.

گــروه حــوادث/ پیرمــرد بیمــار کــه فکر 

می کرد پرســتارش می خواهد او را بکشد با 

یک گلدان مرد میانسال را در خواب کشت.

بــه گزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 

ســاعت 11 صبــح جمعــه یک مــرداد مرد 

بــه  بــرای ســرزدن  روز  هــر  مثــل  جوانــی 

پدرزنــش وارد خانه او شــد. اما با مشــاهده 

حــال آشــفته و ظاهــر بــه هم ریختــه وی و 

لکه های خون روی لباســش نگران شد و از 

او پرسید چه اتفاقی افتاده است.

مــرد ۸6 ســاله که حال خوبی نداشــت 

بــه دامادش پاســخی داد که بــاور کردنش 
سخت بود.

هاشــم کــه صدایــش می لرزیــد گفت: 

ارســلان را کشتم. جســدش روی پشت بام 
است.

مرد جوان که باورش نمی شد پدرزنش 

پرســتار خود را کشته باشــد وقتی مطمئن 

شــد ارسلان داخل خانه نیست با عجله به 

پشت بام رفت و با دیدن جسد خونین مرد 

میانسال با پلیس تماس گرفت.

 بدیــن ترتیب بازپرس رحیم دشــتبان 

و تیــم بررســی صحنــه جــرم راهــی خانــه 

ســه طبقه شــدند. با ورود به پشت بام آنها 

با جســد مــرد میانســال داخــل رختخواب 

مواجه شدند. گوشی تلفن همراه و وسایل 

مقتول بالای سر او بود و از نحوه قرار گرفتن 

جســد در رختخواب مشــخص بود که او در 

خواب به قتل رســیده و فرصتی برای دفاع 
از خود نداشته است.

طبق معاینات پزشــکی قانونی از زمان 

قتل حدود ۸ ســاعت گذشــته بود و قتل با 

گلدان صورت گرفته بود.

متهــم که به گفته دامــادش تا حدودی 

بیماری فراموشی داشته و تا دو سال قبل به 

تنهایی در این خانــه زندگی می کرد درباره 

جنایتی که مرتکب شده بود گفت: ارسلان 

از اقوام دورمان بود. از آنجایی که تنها بود و 

جایی برای زندگی نداشت، حدود دو سال 

قبل از او خواستم به خانه من بیاید و با من 

زندگی کنــد. این طوری هم من تنها نبودم 

و هــم او جایــی بــرای زندگی داشــت. او در 

حقیقت از من نگهداری و پرستاری می کرد 

اما مدتی بود کــه اخلاقش تغییر کرده بود 

و مــدام مــرا تهدید می کــرد و می گفت مرا 

می کشد. نمی دانستم چرا این همه تغییر 

رفتار و اخلاق داده بود، تا اینکه دیروز عصر 

حرفی زد که مرا به ترس انداخت.

پیرمرد گفت: ساعت حدود ۷ شب بود 

کــه به من گفت می خواهد 5 نفر را به قتل 

برســاند. ترســیدم و با خودم گفتــم یکی از 

افرادی که می خواهد بکشد من هستم. به 

همین دلیل، شب که خوابید حدود ساعت 

3 صبح بود بالای سرش در پشت بام رفتم 

و با گلدان او را به قتل رساندم.

بــا اعتراف پیرمرد به جنایت به دســتور 

بازپرس شــعبه اول دادســرای امور جنایی 

پایتخت، متهم در اختیــار کارآگاهان اداره 

دهم پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات 

بازپــرس  دارد.  ادامــه  خصــوص  ایــن  در 

جنایی دســتور شناســایی خانواده مقتول و 

همچنین انتقال متهم به پزشــکی قانونی 

برای بررسی صحت روانی او را صادر کرد.

جنایت شبانه روی پشت بام
 غرق شدن 
مرد ماهیگیر


